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تأملی بر یک جایزه ادبی
   سنابادی

 سال هاسـت بـه جایـزه ادبـی جلال آل احمـد انتقادهایـی وارد 
می شـود، امـا در ایـن یادداشـت قصـد نداریـم بـه حرف هـای 
تکـراری بپردازیـم؛ به ویـژه کـه ممکـن اسـت برخـی منتقـدان ایـن 
جایـزه ادبـی موضعشـان جناحـی باشـد. هـدف پیـکان نقـد مـا 
صرفـا یکـی از بخش هـای شـانزدهمین دوره جایـزه جلال اسـت: 
بخـش »رمـان و داسـتان بلنـد«. به تازگـی عوامـل ایـن رویـداد ادبـی 
گـون آن را معرفـی کردنـد و بـه  منتخبـان نهایـی بخش هـای گونا
ایـن نویسـندگان جایـزه و تقدیرنامـه دادنـد. پیـش از آن، پنـج 
 کتـاب را در بخـش رمـان و داسـتان بلنـد بـه عنـوان نامـزد معرفـی

 کـرده بودند. 
کبـری  ایـن آثـار عبـارت بودنـد از: »بیـروط« نوشـته ابراهیـم ا
دیـزگاه، نشـر صـاد؛ »سـفر بـه آتـش« بـه قلـم مریـم مطهـری راد، 
نشـر معـارف؛ »غمسـوزی« نوشـته اعظـم عظیمـی، انتشـارات 
ه  « بـه قلـم سـید ی سـفید هـا ت  ؛ »فصـل تو ب د ن ا سـتا شهر
عـذرا موسـوی، انتشـارات شهرسـتان ادب؛ »گروگانکشـتگی« 
نوشـته نویـد ظریـف کریمـی، انتشـارات سـوره مهـر. داوری ایـن 
ک و مهـدی کـرد   بخـش هـم بـا راضیـه تجـار و علی اصغـر عزتـی پـا

فیروزجایـی بود.
 اینکـه اساسـا فقـط چنـد انتشـاراتی خـاص از دیـد داوران بـه 
رسـمیت شـناخته و نویسـندگان و ناشـران دیگر نادیده انگاشـته 
می شـوند، انتقـادی مسـبوق بـه سـابقه اسـت، ولـی در اینجـا بـه 
ایـن مسـئله نخواهیـم پرداخـت. نکتـه مدنظـر مـا دسـت کم حضـور 
ک. بـه نظـر می رسـد بـا  یکـی از داوران اسـت: علی اصغـر عزتـی پـا
توجـه بـه اینکـه دو مـورد از پنـج اثـر نامـزد نهایـی در بخـش رمـان 
و داسـتان بلنـد را انتشـاراتی ای بـه چـاپ رسـانده کـه آقـای عزتـی 
کارکنـان آن اسـت، داوری او در ایـن جایـزه شـبهه  ک جـزو   پـا

برانگیز اسـت. 
ایـن نویسـنده جـزو افـراد تأثیرگـذار در انتشـارات شهرسـتان ادب 
و از عوامـل اصلـی ایـن نشـر اسـت و سال هاسـت در آن مشـغول 
بـه کار اسـت. طرفـه اینکـه یکـی از دو کتـاب )غمسـوزی( بـه طـور 
ل معرفـی می شـود! مسـئله فقـط  مشـترک برنـده جایـزه جلا
همیـن اسـت؟ خیـر؛ هنـوز نیـش قلـم ایـن شـماره تمـام نشـده! 
کتـاب دیگـر کـه جایـزه مشـترک را گرفـت کـدام اسـت؟ »بیـروط« 
کـه نویسـنده آن یـار غـار و رفیـق جنـاب عزتـی اسـت! اهالـی 
داسـتانی کـه بـا جمع هـای ادبـی نزدیـک بـه ناشـرانی چـون صـاد 
و شهرسـتان ادب آشـنایند، از سـابقه دوسـتی ایـن دو نویسـنده 
گرام آقای دیزگاه بزنید  گاهند و اصلا کافی است سری به اینستا آ
و عکـس ایشـان و رفیقشـان را در حـال کوه نـوردی ببینیـد! ایـن 
انتقـاد بـه هیـچ وجـه شـخصی نیسـت و نگارنـده سـر و کاری بـا 
آن محافـل نـدارد. امـا احسـاس می کنـد در اینجـا دسـت کم بـه دو 
چیـز آسـیب رسـیده: اعتمـاد جماعـت کتابخـوان و بیت المالـی کـه 
چهارصد میلیون تومان از آن به دو برنده مشـترک یادشـده اهدا 
گـر واقعـا در ایـن داوری نیـت بـدی در کار نبـوده، بهتـر  می شـود! ا
ک از آن کنـاره می گرفـت تـا حیثیـت ادبـی اش   نبـود اصغـر عزتـی پـا

زیر سـؤال نرود؟
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زی و عقلانیت و  تحقیر اندیشه ور

گی زمانه ها و جوامعی درنگ روشنفکری ویژ
است که در آن ها گفت وگو، تساهل، 
رواداری و پذیرش دیگری منسوخ و 
سکوتی گورستانی به آن ها تحمیل شده است. هِرمان 
گورینگ، از نظامیان بلندپایه نازی و سیاست مدار 
آلمانی گفته بود: »وقتی با من از فهم حرف می زنند، 
کامو این جمله را  هفت تیرم را بیرون می کشم.«* 
تصویری دقیق از فلسفه نازیسم می داند. می گوید با 
تسلط این فلسفه به اروپا، فهم و تفکر و اندیشه چنان 
خوار شده بود که »آن زمان به فهم به دیده تردید 
می نگریستند.«آلبر کامو در چنین دورانی روشنفکری 
کنشگر بود و عضوی از جبهه مقاومت. نویسنده و 
هنرمندی »ممتنع« یا »وسط باز« نبود. در خطابه 
نوبلش -که خود مانیفست و مرام نامه ای است برای 
هنرمند در دوران بحران - می گوید: »از همان زمان که 
ممتنع بودن، یعنی انتخاب نکردن هم، خود نوعی 
انتخاب شده ]...[ هنرمند، دیگر، چه بخواهد چه 
1پیش از جنگ، در  گود شده است.« نخواهد وارد 
نخستین سخنرانی اش در سال 1937 و زمانی که فقط 
گر روشنفکر را تخطئه و  23 سال داشت گفته بود: »ا
سرزنش می کنند، از این روست که خودش دامن می زند 
به تصور مردم از کسی که فقط بحث می کند و حرف های 
انتزاعی می زند، اما زندگی را درک نمی کند و خود را به 
تمام عالم ترجیح می دهد.« او خود هیچ یک از این دو 
گی را نداشت؛ هم مردی عمل گرا بود که درک عمیقی  ویژ

داشت از زندگی و دورانی که در آن می زیست. خودش 
را برتر از دیگری نمی دید و ارجح نمی دانست. باور 
داشت باید به »دشمن« هم فرصت سخن گفتن داد، 
هرچند استدلال هایش به نظر ما ضعیف و بیجا بیاید. 
او در سخنرانی ای پس از دریافت جایزه نوبل با مقداری 
حیرت می گوید نمی داند چرا انتخابش کرده اند، زیرا 
او نویسنده ای است که جز »تردیدهایش«، داشته 
دیگری ندارد. او می دانست کسی که تمام حق را به 
کی تبدیل می شود.  خودش بدهد به چه موجود خطرنا
»آدم ها کم و بیش نادانند ]...[ بزرگ ترین شر چاره ناپذیر 
آن نادانی است که خیال می کند همه چیز را می داند. 
بنابراین، به خود حق کشتن می دهد.«2سخنرانی های 
کامو مانند نامه های عاشقانه اش به ماریا کاسارس گرم 
و جان دار است و همان طور که محمدمهدی شجاعی، 
مترجم کتاب، »در دفاع از فهم« در مقدمه اثر به درستی 
اشاره کرده، با خواندن نامه هایش به ماریا، کامویی را 
می بینیم که عاشق یک انسان است و در سخنرانی هایش 
که عاشق انسان های  کامویی ملاقات می کنیم  با 

بسیاری است.

 zعمر نفرت بیش از جنگ هاست

بیشترِ سخنرانی های آلبر کامو متأثر از وضع انسان و 
جوامع انسانی پساجنگ، فروپاشی تمدن و انسان 
متمدن اروپایی و هیتلریسم و آثار آن است. مردم فرانسه 
پس از اشغال کشورشان توسط آلمان نازی، خفت و 
خواری جان کاهی را تحمل کردند. تفکر اشغال گری آن 
تفکری است که شهروندان کشور اشغال شده را به اطاعت 
از چیزهایی که خلاف میل و باورشان است وامی دارد، 

آن ها را از سبک زندگی دلخواهشان منع می کند. 
قوانینش را تحمیل می کند، حاضر به گفت وگو نیست 
و هر اعتراضی را با خشن ترین شیوه پاسخ می دهد. 
پاسخ آلمانی ها به »فهم« و »گفت وگو« گلوله بود؛ چرا 
که در قدرت بودند و گویا عارضه قدرت، کوری است. 
فرانسوی ها و کشورهای اشغال شده توسط نازی ها 
چنین دورانی را از سر گذراندند. به قول کامو »چهار سال، 
هر روز صبح، هر فرانسوی جیره نفرت و اهانتش را دریافت 
می کرد.« به محض اینکه روزنامه صبح را باز می کردند 
و خبرهای عجیب غریب و تحقیرآمیز را می خواندند. او 
گی های »هیتلریسم« می داند؛  دروغ و نفرت را از ویژ
دورانی که در آن جهان تسلیم سیل نفرتی بی سابقه 

می شود و آدم های معمولی به 
عمله های شر تبدیل می شوند. نفرت 
در جانِ مردمانِ کشور اشغال شده، 
زخمی ناسور شده بود که شادیِ مرگ 
پیشوا و شکست آلمان و آزادی فرانسه 
مرهم آن نشد. مردم می خواستند 
خودشان عدالت را برقرار کنند و هر 
کسی را که هم دست نازی ها بود، کیفر 
بدهند. کامو نگران این وضع است و 
در یکی از سخنرانی هایش می گوید: 
»شاید آخرین و پایدارترین پیروزی 
یی  پا د که ر شد  ین با یسم ا هیتلر
شرم آور از دروغ و نفرت، حتی در دل 
آن هایی که با تمام توان با آن مبارزه 
کردند، باقی مانده است.« اما عمر و 
ماندگاری نفرت در جان های تحقیر 

شده بیش از عمر آدم ها و جنگ هاست.

 zگفت وگو راه برون رفت از بحران بشر

نفرت، ریشه فرشی است که در دوران های بحران بافته 
می شود. کامو راه برون رفت از بحران بشر را گفت وگو 
می داند، اما پیش شرط هایی هم برای عملی شدن 

گفت وگوی درست و منطقی برمی شمرد:
آزادی: »چرا که میان ارباب و برده وجه مشترکی وجود 
ک ترین  ندارد و ]...[بردگی سکوت است، وحشتنا

سکوت ها.«
عدالت: »چرا که میان ستمدیده و ستمگر رابطه ای 

وجود ندارد. نیاز و فقر از قلمرو سکوت است.«
بستن راه بر خشونت و دروغ: »زیرا انسانی که دروغ 
می گوید عرصه را بر دیگران تنگ می کند و کسی که 
شکنجه می کند و دیگران را آزار می دهد، سکوت مطلق 
را تحمیل می کند.«او می گوید: »برای مداوای اروپا، 
برای خدمت به فردای عالم، عجالتا همین درس 
گفت وگو را در اختیار داریم تا آن را با منطق کشتار رویارو 
کنیم.« از نظر کامو گفت وگوی درست و منطقی در هر 
گر نتیجه آن خلاف نظر ما باشد بهتر  شرایطی، حتی ا
است از مباح کردن خون، چون »اشتباهِ بی کُشتار و 
دادن حق صحبت به دیگری ارجح است بر محق بودن 

میان سکوت گورها.«

منابع:
*مطالب داخل گیومه از 
کتاب »در دفاع از فهم«، 
نوشته آلبر کامو، ترجمه 
محمدمهدی شجاعی، 

نشر چشمه.
1- خطابه نوبل آلبر کامو، 
از کتاب تعهد اهل قلم، 
ترجمه مصطفی رحیمی، 

نشر نیلوفر
2- فلسفه کامو، ریچارد 
ر  یا خشا جمه  تر  ، کمبر

دیهیمی، نشر نو

 zچند سال است به تدریس شاهنامه مشغول هستید؟

تقریبا از سال۱۳۷۶ که به تدریس در دانشگاه مشغول 
ر  چه د ، مه هم هنا شِ شا ر ا گز نش و  ا ، خو م ه‌ا شد
کلاس‌های درس و چه در مؤسسه‌های فرهنگی و هنری، 
جزو برنامه‌هایم بوده است. این کار، بیش از آنکه برای 
مخاطبانم مفید باشد، برای خودم سازنده و رشددهنده 
و لذت‌بخش است و بی‌هیچ مبالغه‌ای عرض می‌کنم که 
هروقت شاهنامه می‌خوانم، تو گویی گام بر تارکِ هفت 

اختر می‌نهم و در آسمان‌ها سیر می‌کنم.

 z درباره جلســه‌ها و کلاس‌هــای شــاهنامه‌خوانی در

خردسرای فردوسی برایمان بگویید. از چه زمانی شروع شده؟ 

استقبال چطور است؟ چه دغدغه و انگیزه‌ای سبب می‌شود 

چراغ‌ این محافل را روشن نگه دارید؟

نشست‌های شاهنامه‌خوانی در خردسرای فردوسی، 
دیرزمانی است که آغاز شده و همچنان ادامه دارد. 
بنده از حدود دو سال قبل به برگزاری این جلسات 
مشغولم. پیش از من، استاد فقیدم، دکتر محمدرضا 
راشد محصل، مدرس این نشست‌ها بودند و این 
توفیق را داشتم که از سال ۱۳۹۵ به بعد، هر هفته، 
در آن شنبه‌های خاطره‌انگیز، جزوِ مخاطبان ایشان 
گیر شدن ویروس کرونا، به  باشم و بیاموزم. بعد از فرا
کیدِ  پیشنهاد شادروان استاد راشد‌محصل و تأیید و تأ
استادم دکتر محمدجعفر یاحقی ،مدیرعامل محترم 
خردسرای فردوسی، عهده‌دار تدریس شاهنامه در 
این مجموعه شدم که همچنان ادامه دارد. استقبال 
از این جلسه‌ها بسیار خوب است و امیدبخش. هر 
هفته، شیفتگان بسیاری از اقشار مختلف اجتماع که 
به فرهنگ و ادبیات سرزمین مادری مهر می‌ورزند، در 

این کلاس‌ها حاضر می‌شوند. هرچه زمان می‌گذرد، بر 
تعداد مخاطبان افزوده می‌شود و این نشان‌دهنده آن 
است که مردم ما، بیش از پیش، به ضرورت آشنایی با 
شاهنامه که آیینه تمام‌نمای بخشی از تاریخ و اندیشه و 
فرهنگ ایران است، پی برده‌اند. آنچه مرا مجاب می‌کند 
که همواره با شوق در این محفل فرهنگی‌ ادبی حاضر 
شوم و در حد همین اندک توانی که دارم چراغ شاهنامه 
را برافروزم، شور و شوق بسیار و ستودنی عزیزانی است 
که با حضور گرم و مشتاقانه خود، صاحب سخن را بر 

سر ذوق می‌آورند و از این بابت، خود 
را مدیون و مرهونِ عنایتشان می‌دانم.

 z شــیوه برگزاری جلســات و روش

شاهنامه‌خوانی چگونه است؟ آیا روش 

خاصــی داریــد؟ تجربه شــما می‌گوید 

چه روشــی بهتر اســت برای آموزش و 

خوانش اثر ســترگِ فردوسی به کسانی 

کــه می‌خواهند پا در ایــن راه بگذارند و 

نو سفرند؟

در این جلسه‌ها، هر هفته، حدود 
150بیت از داستانی که انتخاب شده، 
خوانده می‌شود و پاره‌ای توضیحاتِ 

لغوی، اسطوره‌شناختی و فرهنگی در حدِ حوصله 
مخاطبان  ارائه می‌شود. در حین خوانش و توضیح 
متن، هر پرسشی که به ذهن شرکت‌کنندگان می‌رسد، 
مطرح و همگان در مباحثه‌ها شرکت می‌کنند. چنان‌که 
می‌دانید چاپ‌ها و تصحیح‌های مختلفی از شاهنامه 
کادمیِ علومِ اتحاد جماهیرِ  در دسترس است؛ از چاپِ آ
شوروی  معروف به چاپ مسکو گرفته تا تصحیح و چاپِ 

مول، دبیرسیاقی، جیحونی و ... . شاهنامه‌ای که در 
این جلسات مبنای خوانشِ ماست، تصحیح دکتر 
که تا امروز، منقح‌ترین و  جلال خالقی‌مطلق است 
پذیرفتنی‌ترین شاهنامه‌ای است که در اختیار داریم. 
بدیهی است که بسیاری از شرکت‌کنندگان، چاپ‌های 
دیگری را به همراه دارند و این، خوب هم هست، زیرا 
گاهی موضوعِ برخی اختلافاتِ جزئی موجود میان این 
شاهنامه‌های چاپی مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد 
و دخل و تصرف‌های کاتبان و ناسخان و انگیزه‌های 
 . د شته می‌شو ا گذ ن‌ها به بحث  آ
خوانشِ متن نیز با مشارکت داوطلبان 
علاقه‌مند انجام می‌شود و این‌گونه 
نیست که فقط بنده این کار را انجام 
دهم. در این مدت، به وضوح دیده‌ام 
که رشد چشمگیر و درخورتوجهی، در 
شیوه متن‌خوانی بسیاری از مخاطبان 
ارجمند پدید آمده است. توصیه 
که خوانش  همواره من این است 
کلاسیک چنانچه درست، با  متون 
تأمل و با رعایت موازین شعرخوانی 
انجام شود، نه تنها موجب گسترشِ 
دایره لغات ذهن خواهد شد، بر شیوه 
سخن گفتن و فصاحت کلام ما نیز تأثیرات مثبت فراوانی 

خواهد گذاشت.

 z چرا مهم اســت که شــاهنامه‌خوانی رواج پیدا کند و

کلاس‌هایی مانند این بیشــتر شود؟ خواندن شاهنامه برای 

مردم امروز ما چه اهمیتی می‌تواند داشته باشد؟ چه آورده‌ای 

برای آن‌ها دارد؟

خواندن شاهنامه علاوه بر اینکه مردم ما را با تاریخ و تمدن 
و فرهنگِ کهن‌سالمان آشنا می‌کند و موجب می‌شود 
ک دارند بر خود ببالند، به  آنان از اینکه ریشه در این خا
مهم‌ترین وسیله تفهیم و تفاهم مردم یعنی زبان آن‌ها نیز 
خدمت شایانی می‌کند. می‌دانید که کلمات، عمده‌ترین 
ابزارِ اندیشیدن هستند و هرچه ما، در ذهن خود، گنجینه 
انباشته‌تری از لغات داشته باشیم، افرادی اندیشه‌مندتر 
و سخنورانی تواناتر خواهیم بود. از این نظر، شاهنامه 
کمک چشمگیری به ما می‌کند چون خزانه بی‌نظیری 
گان و ترکیبات و تعبیرات زیبای زبان فارسی است و  از واژ
هرچه بیشتر خوانده شود، تأثیر افزون‌تری بر غنای لغوی 
ذهن خوانندگان خواهد گذاشت. بیهوده نیست که 
شادروان اخوان ثالث، شاهنامه را »ترازوی زبان فارسی« 
گر بخواهیم فقط به همین فواید زبان و  نامیده است. ا
بیان شاهنامه بسنده کنیم، این را نیز باید عرض کنم 
ک زبان‌ترین متن ادبی کلاسیک ما نیز  که شاهنامه، پا
گر بدانیم که در سراسر این  هست. مایه شگفتی است ا
متن کثیرالحجم  که در نسخه‌های خطی و چاپی، به طور 
متوسط، بین 45 تا 60هزار بیت دارد، نشانی از فحاشی 
ک‌زبانی،  و الفاظ زشت و ناروا نیست. بخشی از این پا
به تربیتِ دهقانی فردوسی برمی‌گردد و بخشی از آن، 
مولود اخلاق و فرهنگ کهن این مرز‌وبوم است که در آن، 
هرزه‌درایی و بر زبان آوردن کلمات رکیک و ناشایست، 
از القائات اهریمن قلمداد می‌شده است. بنابراین، از 
دیگر فواید و آورده‌های شاهنامه برای مخاطبانش در 
دنیای امروز، پیراستن تدریجی زبانِ ایشان از الفاظ ناروا 
کی ذهن و زبان  و سوق دادنشان به سمت و سوی پا
خواهد بود  و این یکی از همان چیزهایی است که سخت 

بدان محتاج هستیم.

گفت وگو با دکتر حمید طبسی، درباره برگزاری جلسات شاهنامه خوانی در خردسرای فردوسی مشهد

شاهنامه‌خوانی،افراد را اندیشه‌مند و سخنور می‌کند

خواندن شاهنامه علاوه بر اینکه 
مردم ما را با تاریخ و تمدن 
و فرهنگِ کهن‌سال‌مان آشنا 

می‌کند و موجب می‌شود آنان از 
اینکه ریشه در این خاک دارند بر 
خود ببالند، به مهم‌ترین وسیله 
تفهیم و تفاهم مردم یعنی زبان 

 آن‌ها نیز خدمت
شایانی می‌کند

خادم

انتهـای بولـوار معلـم، رونـق تجـاریِ ابتـدای بولـوار را نـدارد، امـا یکـی از گرم‌تریـن و کاراتریـن 

ر گفت‌وگو ا لـو بیـن بو سـی ) و د ی فر ا سـر د . خر سـت ر همیـن نقطـه ا هنگـی شـهر د ی فر ق‌هـا تو پا
کردنش  غ‌التحصیلان و معلم 76(، سـاختمانی اسـت سـاده با تابلو و دری کوچک که پیدا فار
هـم شـیوه‌ای می‌طلبـد غیـر از یافتـن واحدهـای تجـاری؛ از تابلوهـای نئونـی بـا نوشـته‌های 

خِ درشـت خبری نیسـت و برای یافتن راه ورودی باید پا آهسـته کنی و از شـتاب بکاهی. سـر
اتـاقِ رو بـه خیابـانِ طبقـه اولِ ایـن سـاختمانِ دو طبقـه، در عصرهـای شـنبه، محفـل خوانـدن سـخن فردوسـی 
اسـت. گروهـی گـرد می‌آینـد تـا بـه ره‌نمایـی دکتـر حمیـد طبسـی، در شـاهنامه‌ پیـش برونـد. در یکـی از عصرهـای 
اوایـل زمسـتان کـه هـوا هـم سـرد شـده اسـت بـه ایـن کلاس می‌رویـم. تابلـوی نقاشـی خـان سـوم رسـتم، یـک 
سـردیس از فردوسـی و پرتـره‌ای از حکیـم تـوس کـه کتابـی سـنگین در دسـت گرفتـه، تمـام زینـت ایـن کلاس اسـت. 
صندلی‌هـا دور تـا دور پـر شـده‌اند. بـه نوبـت می‌خواننـد و بقیـه خـط ‌می‌برنـد. مدیـر جلسـه هـم مرتـب توضیـح 
می‌دهـد؛ دربـاره کلمـات، تاریخ‌هـا، شـخصیت‌ها، واقعه‌هـا و هـر چـه بـه روشن‌ترشـدن متـن کمـک می‌کنـد. پـس 
از جلسـه بـرای آشـنایی بیشـتر بـا ایـن جمـع و جلسـه پرسـش‌هایمان را بـا دکتـر حمیـد طبسـی کـه عضـو هیئـت 

ح می‌کنیـم. حاصـل ایـن گفت‌وگـو در ادامـه می‌آیـد. علمـی دانشـگاه آزاد اسـت مطـر

اثر تازه حامد عسگری منتشر شد

می نویسم »حانیه«… می نویسم 

کتاب تازه حامد عسـگری منتشـر شـد. کتابی که البته شـعر نیسـت 
گـی شـاعرانگی. »حانیـه« نـام  و نوشـته هایی اسـت بـا همـان ویژ
مجموعـه تـازه ایـن شـاعر اسـت کـه بـه همـت نشـر معـارف چـاپ 
و بـه بـازار نشـر عرضـه شـده اسـت و بـا نگاهـی ادبـی، بـه زندگـی 
صدیقـه طاهـره پرداختـه اسـت. خبرگـزاری ایبنـا دربـاره ایـن اثـر 
نوشـته اسـت: حانیه، نوشـته هایی از جنس سـادگی و شـاعرانگی 
اسـت. گفته هایی که مثل قاصدک سـبک بار بر باد ما را از دنیای 
گرام می بـرد بـه لطافـت زندگـی اطلسـی ها و  بـوق و آهـن و اینسـتا
بـوی خـوش یـاس و بـه زندگـی آنکـه بهانـه ای بـرای خلقـت کائنـات 

بـود. روایـت رد زخمـی کـه بـر گلبـرگ نـازک گل مانـد. 
حامـد عسـگری بـا آن ذوق شـاعرانگی و نـرم نویسـی هایش 
 . نـم چـه نوشـته ام : »راسـتش خـودم هـم نمی دا نویسـد می 
نمی دانـم در کـدام دسـته ادبـی می شـود دسـته بندی اش کـرد. 
نامـه اسـت و نامـه را آدم بـرای عزیزانـش می نویسـد. مـن هـم نامـه 
نوشـته ام بـرای یـک اسـم، یکـی کـه همه مـان وقت هایـی کـه خیلـی 
مسـتأصل می شـویم، می رویم سـراغش، کسـی که قسـم راسـتمان 
اسـت و هرکـس بـه آن قسـممان بدهـد، ردخـور نـدارد.« در جایـی 
از کتـاب آمـده اسـت: »مگـر نـه کـه بایـد مثـل ابوتـراب باشـم حانیـه؟ 

مگـر نـه کـه قـرار اسـت راه او را بـروم؟ 
کنـم کـه دوربینـی  کـی پیـدا  مـن اینجـا وسـط مَنهَتَـن از کجـا خا
بـالای سـرم نباشـد و نگویـد چـه می کنـی؟ بِالفـرض هـم کـه پیـدا 
ک را بِکنَم و جمجمه  کردم… می ترسم حانیه، می ترسم این خا
رئیـس قبیلـه ای از سرخپوسـت ها یـا کارگـری از سـیاهان اتیوپـی 
را ببینـم.... می ترسـم نبـش قبـر کنـم… مـن دلـم تنـگ اسـت 
ک  حانیـه و دلـم می خواهـد حرف هایـم را مثـل ابوتـراب زیـر خـا
کنـم ولـی اینجـا وسـط نیویـورک؟ می نویسـم حانیـه…   دفـن 

می نویسـم.«

 درباره کتاب »در دفاع از فهم« و دغدغـه هـای آلبـر کامـو درباره
 انسان و تمدن اروپای فروپاشیده

»هیتلریسم«، محق بودن
 میان سکوت گورهاست
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